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 «)ص(النبيطب» اعتبار و جايگاه كتاب بررسي تحليليِ

 عباس محمودي

 

  چكيده

ها كيآداب خوردن، آشاميدن، خواص خورا روايات فراواني دربارۀ سنت دربردارندۀشيعه و اهل ديثيِمنابع ح

ند. باره پرداخت ايندر  ييهاكتابليف اي كه برخي از بزرگان به تأگونهبهست؛ هاراه درمان بسياري از بيماري و

پزشكي و  و تجربۀسلامتي بشر، ناسازگاري برخي از اين روايات با علم با توجه به اهميت موضوع بهداشت و 

كه: اين  آيديات وجود داشته، اين پرسش به ذهن ميهاي مختلفي كه براي جعل اين گونه رواچنين انگيزههم

  روايات تا چه حد معتبرند؟

ليف ابوالعباس تأ ،النبيطبآوري اين گونه روايات پرداخته، كتاب كه به جمع حديثي هايابيكي از كت

 ه به روايات آن دارد،ناخت ميزان اعتبار كتاب حديثي، تأثيري مستقيم در توجش جايي كهمستغفري است. از آن

اثر با  سنجي ايناين پژوهش به اعتباريابد. تحقيق در جهت روشن شدن اعتبار هر كتاب حديثي ضرورت مي

از طرق  النبيطب گرچه روايات كتاب .پردازدميهاي كلي كتاب و متن آن لف، ويژگيتوجه به شخصيت مؤ

به  النبيطبآمده است. كتاب  نيز شيعه ادي از روايات آن در منابع اوليۀتعد در عين حالسنت اخذ شده، اهل

 .ندارد ايقوي متن اري از روايات آن،كت متن در شمحتي ركا دليل وجود تصحيف، تقطيع، نقل به معنا و

 

 ، علوم حديث.منابع حديثي سنجيِحديثي سمرقند، اعتبار حوزۀ مستغفري، احاديث طبي،ابوالعباس : هاکليدواژه

 

 

 درآمد

                                                           

  علوم حديث حوزۀ علميه قم.  پژوهشگر مركز تخصصي 
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يا  صورت قطعي پذيرفت وه ، نبايد پيش از بررسي عالمانه، آن را ب:واجهه با كلامِ منسوب به معصومانهنگام م

زيرا تا وقتي صدور كلامي از معصوم ثابت نشود، نسبت دادن آن به  به معصوم مردود دانست، تساب آن راان

وجود روايات  كنندۀ سعادت بشر نخواهد بود. به بهانۀتأمين -الزاماً - ايشان روا نيست و عمل و اعتقاد به آن

حديثي نياز به مشخص شدن   هرلذا براي پذيرش و يا ردّ توان ميراث حديثي را كنار گذاشت؛ضعيف نيز نمي

 آن است.  اعتبار درجۀ

روايات طبي  كه دربردارندۀ بوده،قرن چهارم يا ابتداي قرن پنجم  مانده از اواخراثري باقي النبيطبكتاب 

آن محدثي مشهور به نام ابوالعباس مستغفري است. كاربردي بودن روايات مؤلف است.  9منسوب به پيامبراكرم 

، ، مرسل بودن رواياتمؤلف و مشخص نبودن اعتبار روايات به دليل اختلاف در مذهب ،يياز سو النبيطب

كند. اين كتاب را ايجاب مي تناقض برخي روايات آن با عقل و... از سوي ديگر، ضرورت پژوهش دربارۀ

كمک النبي طباست كه به اعتبارسنجي كتاب هايي داده سازي و كشف و تحليل همۀداده ،موريت اين نوشتارمأ

در اعتماد و اين تحقيق  فايدۀكتاب براي عمل و استناد است. آن مشخص شدن ميزان اعتبار  كند و هدفمي

رابطه با هايي در كنون پژوهشگرچه تا شود.روشن ميثور تدوين طب اسلامي مأو  طبي رواياتعمل به 

مند و هايي جامع و به صورت روشكاين كتاب با ملا بار است كه اما نخستين 1،روايات طبي انجام گرفته

   شود.تطبيقي، اعتبارسنجي مي

                                                           

، نامۀ قرآن و حديثژوهشپ ؛41، ش«درآمدي بر جايگاه روايات پزشكي» ،علوم حديث ؛اديث پزشكياح نامۀدانش براي نمونه ر.ك: .1

، «ذهبيه سالۀپژوهشي در اعتبار ر»، علوم حديث؛ 4، ش«از طبابت راويان تا درايت حكيمان»، حديث حوزه ؛4، ش«تبارشناسي روايات طبي»

 . و... 63ش
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هاي اعتبارسنجي منابع ملاك» نامۀشده در پايانهاي ارائهبر اساس ملاك اي نوشتار حاضر در قالب و شيوهنو

د در توانيارهايي كه ميمع . در اين روش، مجموعۀپردازدمي النبيطبكتاب  تعيين اعتباربه  1«شيعه يحديث

ل شخصيت يتحلكه عبارتند از:  ،شود، نقش داشته باشد در سه محور اصلي بررسي ميحديثي كتاب اعتبار

ه كتاب كرده يا از آن ها به طور طبيعي اعتباري را متوجهر يک از اين معيار آن.متن  هاي كتاب وويژگي ،لفؤم

 كاهد.مي

 مؤلفهاي ویژگيیكم: 

است كه در محورهاي  مؤلفي هااعتبار هر كتاب، شناخت ويژگي ار درگذثيرتأ هاي مهم واز جمله ملاك

 قابل ارزيابي است. گوناگوني

 شناسایي و تحليل شخصيت ابوالعباس مستغفري .1

سال  در «المستغفري النسفي د بن المستغفر بن الفتح بن إدريسجعفر بن محمد بن المعتز بن محم العباسأبو»

سب جهت ك 3.اي اهل علم چشم به جهان گشودخانواده درنزديكي سمرقند  2،در شهر نسف قمريهجري 350

ذهبي او را حافظ،  اي كهبه گونه ،يگاه علمي خوبي دست يابدتوانست به جاو  4علم به مناطق مختلفي سفر كرد

                                                           

ملاك جهت  150 نامه حدودفر)در اين پاياناحساني مهديمحمد ارشدنامۀ كارشناسيپايانعلوم حديث،  . دانشگاه قرآن و حديث، دانشكدۀ 1

 هاي حديثي شيعه ارائه شده است(.باسنجي كتاعتبار

 .267، ص18، جسير أعلام النبلاءر.ك:  .(سمرقند قرار دارد كه بين جيحون و نسف، همان نخشب است )از مناطق ماوراءالنهر . 2

 .565 ــــــــ 564ص، 17ج، سير أعلام النبلاء ر.ك: .3

 .183، ص4ج، أعيان الشيعة ؛150ـــــــــ149ص، 3ج، معجم المؤلفينخراسان، سرخس، مرو، نيشابور و بخارا سفر كرد. ر.ك: . او به  4
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خطيب شهر نسف بوده و در عصر  ،مستغفري»: گويدمي تاج التراجمصاحب  1.كندميمحدث معرفي  علامه و

گو بوده. او داراي راست الحديث، حافظ وبوده. او فقيه، محدث، فاضل، كثيردر ماوراءالنهر كسي همتاي او ناو 

 2«دي است.آثار متعد

در  قمريهجري 432 سرانجام در سال هاي مختلف آثار متعددي از خود به جاي گذاشت ومستغفري در رشته

   3.نسف وفات يافت

هاي علمي و بودن جايگاه و ويژگي روشنلف، نقش اساسي دارد. ي دقيق مؤسايكتاب، شنادر اعتبارسنجيِ 

تر خانوادگي نويسنده بر اعتبار كتاب اثرگذار است. هرچه نويسنده از لحاظ علمي بالاتر باشد، كار وي سنجيده

آوري، گزينش و چگونگي ارائه روايات، در جمع مؤلفهاي حديثي، شخصيت علمي خواهد بود. در كتاب

 شود. محورهاي ذيل بررسي مي جايگاه علمي مستغفري دراين اساس،  برشود. اهر ميظ

 شهرت علمي الف(

مدايح ها و مراجعه به گفته اين شهرت با .است مؤلفهاي پي بردن به جايگاه علمي، شهرت علمي يكي از راه

جهت زيرا علما بيست، الامي باز مقام عل استادي، نشان درجۀرسيدن به  آيد.شخص، به دست مي ا دربارۀعلم

 مستغفري را يكي از شيوخخطيب بغدادي،  .دهندد و لقب استادي را به هر كسي نميكنناز كسي تمجيد نمي

                                                           
 .1103ـــــــــ1102ص، 3ج، الحفاظتذکرة . 1

أعيان  ر.ك:؛ «له مصنفات النهر في عصره مثله كان فقيها محدثا فاضلا مكثرا حافظا صدوقا ووراءيكن بماالمستغفري خطيب نسف لم».  2

 . 183، ص4ج، الشيعة

 .565 ــــــــ 564ص، 17ج، سير أعلام النبلاء . 3
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كه بزرگان به او  2محدث حافظ، علامه و چنين القابي مانندهم 1.كندساتيد( اهل علم در نخشب معرفي مي)ا

 اوست.   حاكي از شهرت علميِ ،اندداده

 حدیثي  حوزة (ب 

، وابسته به شهرت يجهت ي حديثي ويژگي خاص خود را داشتند؛ از اين رو، اعتبار كتاب ازهاهر كدام از حوزه

ي شيعي، قم، هاتدوين شده است. در ميان حوزه وكه كتاب حديثي در آن نگارش حديثي است  حوزۀاعتبار  و

حوزۀ سمرقند علاوه  4.اي دارندژهاهميت وي بصره و سمرقندد، سنت بغداهاي اهلو از ميان حوزه 3بغداد و كوفه

چون عياشي و كشي را عالمان بزرگي از شيعه همسنت همچون بخاري، توانست بزرگ اهلبر پرورش محدثان 

مستغفري نه افزايد. بر اهميت و ارزش آن مي ،اير چنين حوزهليف كتاب د، تأدر خود بپروراند. طبيعي است

تصريح شده كه در اين حوزه نگارش  هايشبابرخي از كت ، بلكه دربارۀسمرقند تحصيل كرده تنها در حوزۀ

    5يافته است.

 اساتيد (ج  

-ثر در شكلترين عامل مؤن گفت مهمثر است. شايد بتوامي افراد مؤگيري شخصيت علعوامل متعددي در شكل

را  داشتن اساتيد برجسته ،كه علماي بزرگگيري شخصيت علمي فرد، استادان او هستند. به همين دليل است 

ابوالعباس مستغفري از اساتيد بزرگي  دانند.علمي خود را مديون اساتيدشان مي هايو داشته افتخار خود دانسته

                                                           
 .194، ص5، جتاریخ بغداد . 1

 .1103ـــــــــ1021ص، 3ج، تذکرة الحفاظ.  2

 .115، صحدیثتاریخ .  3

 .231ص همان،. ر.ك:  4

 .156ـ155ص، فتح الأبواب . 5
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تيد او را كه تعدادي از اسا( پس از اينق 748. ذهبي)م 1بهره برده و از مشايخ متعددي حديث نقل كرده است.

از نقل تعدادي از اساتيد او  چنين سمعاني بعدهم 2«حديث نقل كرده است. بسياري از افراد» :گويدنام برده، مي

 3«.وجمع زيادي كه قابل شمارش نيست»: گويدمي

محمد بن معالي بوو ا 4عجليحمد بن حسن بن بندار محدث االرحمن بن عبدنام افرادي همچون  ،اين ميان در

 شود.مي ديده 5ادي نزيل سمرقندمحمد بن زيد بن علي علوي حسيني بغد

  

 شاگردان   د(  

نيكو و  م، تربيت شاگردانعالِ  ترين افتخار برايكند. بزرگم بودن استاد حكايت ميشاگرد عالم و برجسته، از عالِ 

 جايگاهمشخص كرد، تعداد شاگردان و  علمي افراد را درجۀتوان با آن هايي كه ميشايسته است. از جمله راه

                                                           
الوهاب الرازي، علي بن محمد بن سعيد السرخسي، جعفر بدالله بن محمد بن عبدسعيد ع، أبي، إبراهيم بن لقمانزاهر بن أحمد السرخسي.  1

  هارون بن أحمد الاسترآبادي؛ .1103 ـــــــــ1102، ص3، جتذکرة الحفاظ و 565 ـــــــــ 564 ص، 17جسير أعلام النبلاء،  ؛بن محمد البخاري

اریخ ت ؛الحسنأبوالعباس بن أبي .297، ص36، جالأنواربحار ؛أبوالحسين نصر بن إسماعيل الكسائي . 81، ص5جالفقهاء، موسوعةطبقات

محمد بن إبراهيم بن . 205، ص12جتاریخ بغداد،  ؛محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زر الرازيأبا .117 ـــــــــ 116، ص13، جمدینة دمشق

منصور بن . 32ـــــــ31، ص17، جمدینة دمشق تاریخ ؛أبوعمر لاحق بن الحسين المقدسي .32 ـــــــــ 31ص ،17، ج تاریخ مدینة دمشق ؛شعيب الغازي

از آن  ،209، ص36ج، تاریخ مدینة دمشق ؛محمد بن أحمد بن سليمان و 32 ـــــــــ 31ص، 17ج ، نة دمشقتاریخ مدی ؛محمد بن علي الوليدي

 .اندجمله

 .565 ـــــــــ 564ص، 17ج، النبلاء أعلام سير . 2

 .الانساب :نقل از، به 183، ص4، ج الشيعةأعيان؛ «و جمع كثير لا يحصون» . 3
سير  ؛«المقرئ المولد، المكي الرازي، العجلي، بندار بن الحسن بن المحدث أحمد بن عبدالرحمن الفضل،أبو لام،الاسشيخ القدوۀ، لاماما» . 4

 . 136ـــــــــ135، ص 18، جأعلام النبلاء

  حسينيال العلوي علي بن زيد بن محمد بن محمد المعالي،ذوالشرفين، أبو المرتضى، الكبير، السيد المجود، الحافظ، الامام،».  5

 .521ـــــــــ 520، ص18، جسير أعلام النبلاء؛ «مئۀ أربع و خمس سنۀ ولد سمرقند، نزيل البغدادي
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علي حسن بن بوا :افرادي مانندنام  شدر بين شاگردان 1مستغفري شاگردان متعددي داشته است.هاست. آن علميِ

 3نسفينضر بلدي بيبن احمد بن محمد بكر محمد بن ابوا و 2نسفياسرافيل ن علي بن موسى بن الملک بعبد

 شود.مي ديده

   

 آثار (هـ 

مستغفري داراي آثار  شود.مي ايگاه علمي افراد شمردههاي شناخت جفهكيفيت آثار علمي، از مؤل كميت و

ي از آثار ايشان از اين برخ 4.ندكميي متعدد( معرفي هاكتاب مؤلفالتصانيف )ذهبي او را صاحب متعددي است.

 دلائل 9،الخطب النبويۀ ،المنامات  8،الدعوات 7،تاريخ كش 6،كتاب تاريخ نسف 5،معرفۀ الصحابۀ قرار است:

                                                           
نصر أحمد بن جعفر الكاسني، الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ، الخطيب إسماعيل بن الحسن بن عبدالملک النسفي، أبو ها:آن جملۀ ز. ا 1

فيض القدیر  ؛( بن إبراهيم النسفي)هناد .1103 ـــــــــ1102، ص3، ج تذکرة الحفاظو  565ـ  564، ص71، جسير أعلام النبلاء ؛محمد النوحي

ن العزيز بن محمد بأبامحمد عبد. 117 ـــــــــ116، ص13، ج تاریخ مدینة دمشق ؛الله بن أحمدأبوسعيد فضل. 534، ص2، ج شرح الجامع الصغير

تاریخ مدینة ؛  أبوعلي الحسن بن عبدالملک النسفي. 205، ص12، جتاریخ بغداد ؛بن أفلح النخشبي محمد بن عاصم بن رمضان بن علي

 است. 209، ص 36، جدمشق

 
 .الفوارس أبي القاضي نسف مفتي ولد النسفي، إسرافيل بن بن موسى علي بن عبدالملک بن الحسن أبوعلي المحدث الحافظ الامام» . 2

 .143، ص19، جسير أعلام النبلاء ؛«لازمه و المستغفري محمد بن جعفر الحافظ من الكثير عمئۀ وسم أربع و أربع سنۀ ولد

 هو ليس :أي نسف بلد إلى بالبلدي نسبته و النسفي، ،البلدي النضرأبي محمد ابن بن أحمد بن محمد أبوبكر المعمر، المحدث الامام، الشيخ» . 3

 .307، صهمان ؛«الحافظ المستغفري محمد بن جعفر و يالبلد أبانصر أباه سمع .الناحيۀ قرى أهل من

 .1103 ـــــــــ 1102، ص3، جتذکرة الحفاظ . 4

 .99، ص10، جفتح الباري ؛565، 564، ص17، جسير أعلام النبلاء .5

  .436 ـــــــــ 435، ص 1، جلسان الميزانو  565، 564، ص17، جسير أعلام النبلاء .6

 .565 ـــــــــ 564، ص17، جالنبلاء سير أعلام . 7

 .  1103 ـــــــــ1102، ص3، جتذکرة الحفاظ .8

 همان. . 9
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 الشمائل كتاب 6،الايام و الليالى 5،الوفاء كتاب 4،الحديث المسلسلات في 3،تاريخ سمرقند 2،فضائل القرآن 1،النبوۀ

   11.الزياداتو 10كتاب المنامات 9،كتاب المناسبات  8، طب النبىيا  الطب النبوى 7،(9)شمائل پيامبر اسلام

  

 ( فقاهتو 

 راويِ به ندرته لذا در تاريخ حديث شيعايات شيعه است؛ سنجي روتوثيق در اعتبارمهم امل وع از ،محوريفقه

فقاهت موجب تقويت  ،بنابراين12شود كه به دليل داشتن روايات فقهي تضعيف شده باشد.ميي يافت محورفقه

حديثي است. خيرالدين زركلي،  هايباكت لفانِمؤجايگاه علمي محدثان و  كنندۀتحديث و از معيارهاي تقويت

العباس جعفر بن محمد بن المعتر أبو»: گويدميسمعاني  ،چنينهم 13.كندميغفري را فقيه معرفي ابوالعباس مست

                                                           
 . 565 ـــــــ 564، ص17، جسير أعلام النبلاء همان؛ . 1

 .  565 ـــــــــ 564، ص17، جسير أعلام النبلاء ؛1103 ـــــــــ 1102، ص3، جتذکرة الحفاظ . 2

 .259، ص3، جالذریعة ؛296، ص1، جنونکشف الظ . 3

 .5، ص 3ج ،کنز العمال.  4

   .1470، ص2ج  ،کشف الظنون.  5

 . 1400همان، ص . 6

  . 1103 ـــــــــ1102، ص3، جتذکرة الحفاظ . 7

 . 565 ـــــــــ 564ص، 17، جسير أعلام النبلاء . 8

 .253، ص1، جالعارفينهدیة .9

 .116ـــــــــ115، ص11، جتالوافي بالوفيا . 10

 .(مصحح)مقدمۀ  7، ص1، جإکمال الكمال . 11

 .«هااحاديث شيعه، مباني و زيرساخت اعتبارسنجي»مقالۀ ، 18، ص11و10، شحدیث اندیشهر.ك:  . 12
 .128، ص2ج الأعلام، . 13
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شده از ايشان در صورت ، روايات نقلبنابراين 1.«فاضلاً بن محمد بن المستغفر النسفي خطيب نسف كان فقيهاً

  اي برخوردار است.اعتبار ويژهاثبات تشيع او، از 

 

  هاي علميمسافرت (ح  

هاي مختلف علمي  فنون و روشها، آيد، زيرا با سليقهبه شمار مي مؤلفهاي علمي جزء امتيازات يک مسافرت

كوش بود العباس مستغفري، دانشمندي سختثر است. ابومؤ علمي او تگي و تجربۀشود كه خود در پخمي آشنا

شيخ  2سفر كرد. بور و بخاران، سرخس، مرو، نيشاچون خراساكه براي كسب دانش به مناطق مختلفي هم

 :كندمينقل قماح از مستغفري بنالدينشمس

از او درخواست كردم  حامد مصري رفتم وجا نزد امام ابيدر آن .براي طلب علم به مصر سفر كردم

و من براي  .اما او مرا امر كرد كه يک سال روزه بگيرم ،وليد را برايم نقل كندبنكه حديث خالد

پس از آن نزد او رفتم و او حديث را با سند برايم نقل  ديث يک سال روزه گرفتم ودريافت آن ح

  3كرد.

 

  لفشئونات علمي مؤ. 2

نيستند. ميزان تلاش علمي  سان نبوده واز جهت كميت و كيفيت يک لفانهاي تخصصي مؤروش علمي و رشته

 شود.ر اصلي بررسي مينات علميِ اوست كه در دو محوشئو دهندۀنشان، مؤلفو رشتۀ تخصصي 

 

                                                           
 .183، ص4ج، أعيان الشيعة . 1

 .183، ص4ج، يان الشيعةأع ؛150 ــــــــ149ص، 3ج،  معجم المؤلفينر.ك:  . 2

 .128 ــــــــ127، ص16، جکنز العمالر.ك:  . 3
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 کار علمي برتمرکز  (الف

 ،ب بوده استاليف كتعلمي و تأهاي ها كاراند كه يكي از آنداشتهچند رشته يا حرفه فعاليت در  لفانمؤبرخي 

اما اگر شخصي كار علمي را فعاليت اصلي خود قرار دهد و  اند؛از عمر خود به كار علمي پرداخته يا در مقطعي

دست  بالاتري تحصيل و تدريس علم صرف كند، طبيعي است كه به درجات علميِ خود را در يا تمام عمر

 كار علميِ  تمركز بر هاينشانه. از اشتدمق بيشتري خواهد ع هاي علمي اوخواهد يافت و سخنان و نوشته

   1.ه بوده استالروايابوالعباس مستغفري كثير ،الروايه بودن اوست، و بر اساس شواهد گوناگونمحدث، كثير

ه چند كار اشتغال داشته باشد شخصي كه ب ،علمي است. طبيعي است يكي ديگر از قرائن، داشتن آثار متعدد

 :گويد، ميكندنام نُه كتاب او را ذكر ميكه ذهبي پس از اين .باشد يفراوان تواند داراي آثار علمي متعدد ونمي

-هم 3.كندميمعرفي  «التصانيفصاحب»ست. در جاي ديگري او را ار اكثرت آث بر اين مطب دالّ  2.«ذلکغير  و»

ين امتياز كار علمي است كه مستغفري از ا از قرائن تمركز شخص بر ،علمي بودن در چند رشتۀچنين متخصص 

  4هم خطيب. هم فقيه و زيرا او هم محدث بوده، هم مورخ، ،مند بوده استنيز بهره

    

  

 لفتخصص مؤ (ب

فن است. اين موضوع، اهميت عقلا رجوع به قول متخصص در آن  لمي، سيرۀع كل و پيچيدۀدر مباحث مش

 ،اندي ابوالعباس مستغفري به كار بردهبرا لمارساند. القابي كه عكتاب او را مي لف، در اعتبار كلام وتخصص مؤ

                                                           
 .183، ص4، جأعيان الشيعة ر.ك: . 1

 .564، ص17ج ،سير اعلام النبلاء . 2

 .1103ــــــــ1102، ص3، جالحفاظتذکرة . 3

 .128، ص2، جالأعلام ر.ك: . 4



11 
 

ر جاي و د 1«ثلمحدالحافظ العلامۀ ا» :گويدمياو  ايشان در حديث دارد. ذهبي دربارۀحكايت از تخصص 

به كار برده « حديثالمن رجال » تعبير او زركلي نيز دربارۀ 2.«الامام الحافظ المجود المصنف»گويد: مي ديگر

 ست. و اهميت كلام او نزد علمانشان از اعتبار  ،اين قرائن همۀ 3است.

 

  

 به کتاب  مؤلفاهتمام  .3

خطا  جامعيت بيشتري برخوردار و سهو و كتاب از پختگي وبه كتابش بيشتر باشد،  مؤلف توجه هرچه اهتمام و

 در چند محور قابل بررسي است. مؤلفكتاب. اهتمام  اعتبار رفتن درجۀ اين يعني بالا و ،خواهد بود در آن كمتر

 

 استناد مطالب الف( 

، محدثان ليلبه همين د ؛دهندترجيح مي ،كلامي كه قائل آن مشخص نيست بر ،كه مستند باشدرا سخني  ،عقلا

اما  ،كلامي بوده ها در متون فقهي وگيريبيشترين سخت كامل سند داشتند. سازي روايات و نقلسعي بر مستند

كتاب، به تنهايي  ، مرسل بودن رواياتبراينبنا شد.ي به سند نميسنن توجه جد در موضوع اخلاق يا آداب و

 انگيزۀ تأليف هم توجه كرد.  وضوع كتاب وبلكه بايد به م ،روايات آن باشد تواند دليل ردّنمي

ها توان آنديگر مي اما با مراجعه به متون رواييِ ،به ظاهر مرسل است هاباروايات برخي كت ،كهنكتۀ ديگر اين

آمده دست، اما با قرائن بهموجود اين كتاب، سند ندارد هاي چاپيِيک از روايات نسخهگرچه هيچ را مسند كرد.

                                                           
 .1103ــــــــ1102، ص3، جالحفاظتذکرة . 1

 .565 ــــــــ 564ص، 17، جأعلام النبلاءسير  .2

 .128ص، 2ج ،لأعلاما . 3
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موجود  حديثي را كه در نسخۀ حجرابن ؛ براي مثال،ا روايات اين كتاب مسند بوده استدر ابتد ،توان گفتمي

 النبيطب حديثي را از المنثوردرّچنين سيوطي در هم 1.ندكمينقل  النبيطبطور مسند از ه ب ،كتاب مرسل است

موجود بدون سند  حديث در كتابِ در حالي كه همين 2،آمده «عبداللهبنجابر»كه در سند آن نام  كندمينقل 

  است.

   

 خاتمه داشتن مقدمه و (ب

به كتابش را نشان  مؤلفاهتمام داشتن مقدمه علاوه بر اين كه  نماد كتاب ناميد.توان پرچم و مقدمۀ كتاب را مي

ا بيان ب رليف و نوع نگاه نويسنده به مطالذوق و سليقۀ مؤلف، انگيزۀ نگارش، ضرورت تأ نمايي،دهد، هنرمي

سفانه كتاب است. متأ چه مقدار در رسيدن به هدف خود موفق بوده مؤلف توان فهميدكند. از مقدمه ميمي

كتاب هم از آن  خاتمۀ 3.دهد كه اصل كتاب، مقدمه داشته است، اما برخي قرائن نشان ميندارد موجود مقدمه

كتاب،  سنجيِهاي اعتبارلفه، زيرا يكي از مؤدشور آن ذكر ميد مؤلف دارد كه منابع مورد استفادۀجهت اهميت 

علامت خاصي كه نشان از اتمام كتاب  ،و در پايان كتاببوده  خاتمهبدون  حاضر، شناخت منابع آن است. كتاب

  ست. ه برخي روايات آن از اين جهت، حتي احتمال افتادگيِ ؛وجود ندارد ،باشد

  
                                                           

الله بن من طريق حسام بن مصک عن عبيد كتاب الطبفي روايۀ ابن أبي شيبۀ ثم وجدتها مرفوعۀ من حديث بريدۀ فأخرج المستغفري » .1

 ؛«كيف أصنع بها قال تأخذ الحبۀ السوداء قال الشونيز قال و في لفظ قيل وما إن هذه الحبۀ السوداء فيها شفاء الحديث قال و 9بريدۀ عن النبي 

 .121، ص10ج ،الباريفتح

ماء زمزم لما شرب له من شربه لمرض شفاه الله أو  9الله دالله رضي الله عنه قال قال رسولأخرج المستغفري في الطب عن جابر بن عب و. » 2

 .221، ص3ج ،ثورالمنالدرّ ؛«جوع أشبعه الله أو لحاجۀ قضاها الله

 ،1ج، الأنواربحار گذاشته است، «النبيطب» كند كه مستغفري خودش نام اين كتاب را مجلسي از خواجه نصير طوسي نقل مي ،نمونه براي . 3

 د.(وجود دار ،اي داشته و افتاده باشدآيد، احتمال اين كه كتاب مقدمهمقدمه مي در جايي كه چنين مطالبي معمولاً)از آن .42ص
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 لفهاي شخصي مؤ. ویژگي4

 لفسليقة مؤ (الف

بندي و روش فصلدهي، را در چينش روايات، عنوان خود ،گذار است. سليقهآثار او تأثير بر مؤلفعلمي  قۀسلي

يا احاديثي كه تناسب بيشتري با عنوان باب  و مؤلفتر نزد احاديث معتبر براي مثال، دهد؛ب نشان ميبيان مطال

صورت  ايبنديگونه فصلهيچ النبيطبدر ابتداي هر باب آورده شود. از نظر شكل ظاهري در كتاب  ،دارد

 براي .نوعي نظم منطقي در چينش روايات حاكم است ،توان گفت، اما با دقت در متن كتاب مينگرفته است

سپس  د؛ندانوند ميجانب خدا ها را ازدرمان آن ها وذكر كرده كه عامل امراض، بيماري ابتدا رواياتي را ،مثال

، شودمي كه موجب صحت بدن گاه به عوامل معنويآن د؛ندانت ميحت را طبيعبيماري و ص رواياتي كه علل

 اند.تجويز كرده يبيماري خاص ا براينوعي دارو ر به تنهاييبه رواياتي اشاره كرده كه هر كدام  سپس ؛پرداخته

عنوان كتاب رواياتي است كه با انتخاب عنوان كتاب و  ،شودمي معلوم مؤلف يكي ديگر از جاهايي كه سليقۀ 

در انتخاب  مؤلف ، ظاهراًصورت گرفت النبيطبتناسب داشته باشد. با تحقيقي كه بر متن كتاب  خواني وهم

روايات فقهي و يا اخلاقي بسياري در  ،مثالبراي  خود موفق عمل نكرده است؛ وان كتابِروايات متناسب با عن

  1هم نيستند. آن آورده كه در موضوع طب نيست و گاهي حتي مرتبط به طب

 

 

 مؤلفشيعه بودن  (ب

ثيرگذار ها تأحديثي كه به طور مستقيم در اعتبار روايات كتاب آن هايباكت نِمؤلفا هاي مهمّيكي از ويژگي

كه در اين. در معرض تحريفندسنت ن اهلهاي مؤلفابكتا بيشترِ به طور معمول،زيرا  است، است، شيعه بودن

                                                           
 است. «فقهي» 60، 58، 50، 33، 31، 30: و روايات «اخلاقي» 40، 27، 26، 25، 24، 22، 15، 14، 11، 7 :نمونه، روايات براي.  1
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سني يا شيعه  بر هيچ دليل قطعي دالّ اما  شود،، اقوال گوناگوني مطرح ميسني است ابوالعباس مستغفري شيعه يا

ابتدا  ز اين رو،اورت گيرد؛ ص مسئله اين بارۀاين پژوهش سعي شده تحقيقي جامع در بودن وي وجود ندارد. در

-و در نهايت جمع ند،شوبررسي ميشيعه و يا سني بودن  بر دالّ ، سپس قرائنِشده بيان باره در ايناقوال علما 

 .گيردبندي صورت مي

 

 اقوال علما

 حنفي بوده عامه و ياز علما اشتباهي فاحش است، بلكه او ،شيعه يصاحب رياض: شمردن او جزء علما .1 

  1.است

را مشهور و  النبيطببه دليل قول مجلسي كه  باشد؛اند مستغفري شيعه سيدمحسن امين: برخي احتمال داده .2

ضعيف است و ظاهر آن است كه از  به طور جدي،اين احتمال  اما 2.ن علماي اماميه دانسته استمتداول بي

 3علماي حنفي است.

 ، آورده است.ها وجود داردصاحب رياض او را در باب علمايي كه احتمال تشيع آنبزرگ تهراني: آغا .3

ليف تأ يهالحنف طبقات في المضيئۀ رالجواهرا از كتاب  «مستغفري» ترجمۀ ،العبقاتكتاب  درميرحامد حسين 

الرحيم بن الحسن بن علي الدين عبدتأليف جمال طبقات الشافعيۀ و از الوفا القرشيالقادر بن محمد بن أبيعبد

                                                           
 .475، ص5جالعلما، ریاض :ر.ك . 1

 .42، ص1، جالأنوارربحا ر.ك:.  2
 .183، ص4، جالشيعة أعيان . 3
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حنيفه مشايخي كه به ابو را ازفقه  ،امام مستغفري» گويد:مي الانسابدر سمعاني  1.آورده استالأسنوي الشافعي 

  «ه است.آموخت ،شوندمتصل مي

شود كه او حنفي مي ظاهر ،از قول مستغفري نقل كرده النبوه دلائلاز برخي مطالبي كه جامي از كتاب چنين هم

حجر احتمال به مستغفري ثابت نيست و برخي مانند ابن النبوۀ دلائلانتصاب كتاب  ،كهما مسئلۀ ديگر اينا بوده؛

در اين كه مستغفري شيعه، شافعي و يا حنفي  ،پس به طور كلي د.داود باشليف ابيتأ ،النبوۀ دلائلاند كه داده

   2.اختلاف است ،بوده

 3.عامه بوده است ياين است كه از علما محدث قمي: ظاهر .4 

  

 :قرائن شيعه بودن

  4اند.، آوردهها وجود دارداند و يا احتمال تشيع آنايي كه نزد علماي شيعي تلمذ كردهنام او را جزء علم .1

طاووس در حق اوست. سيد با ، دعاي سيدبنتوان براي شيعي بودن او به آن اشاره كردز جمله قرائني كه ميا .2

   5كند.مياز ايشان ياد  «رحمه الله»لفظ 

غدير از شخصي در رحبه، تكذيب آن شخص و نابينا شدن او را  دربارۀ مسئلۀ 7منين جريان پرسش اميرالمؤ .3

  1بيان كرده است.

                                                           
 معرفي كرده است. «شافعي»الرحيم او را الدين عبدسته و جمالدانمي« حنفي»القادر او را . يعني عبد 1

 .253، ص8، ج: الذریعةر.ك . 2
 .184، ص3، جوالألقاب الكنى . 3
 .253، ص8، جالذریعة . 4

 .156ــــــــ155، صالأبوابفتح . 5
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 2او نقل كرده. الدعواتِ طاووس نوعي استخاره را از كتاببنسيد .4

 3الدين طوسي از كتاب او تمجيد و تعريف كرده.نصيرخواجه .5

 4.دانسته استآن را مشهور بين علماي اماميه  و آورده الانواربحارمنابع  مجلسي كتاب او را جزو .6

 

 قرائن سني بودن: 

  5سنت است.لاز اه طرق نقل حديث او، مۀه .1

سنت به شدت از او تمجيد اهلمقابل، در  6؛او نيامده و تراجم شيعه هيچ توصيفي دربارۀ در كتب رجال .2

  7اند.كرده

                                                                                                                                                                                           
ــ 194، ص1جالغدیر،  .1 -اين مي؛ بنابركنندنقل نمي ،كندكه به حقانيت شيعه كمک مي شيعه اين گونه معجزات و كرامات را غيرمعمولاً  .195ــــــ

 اي بر شيعه بودن ناقل دانست.توان نقل اين مطلب را قرينه

 ، و: اللهم إني تفألت بكتابک، ثم قل( ثلاثا9)، ثم صل على النبيلاص ثلاث مراتإذا أردت أن تتفأل بكتاب الله عز وجل فاقرأ سورۀ الاخ» . 2

خذ الفال من الخط الأول في الجانب الأول من  ، ثم افتح الجامع و، المكنون في غيبک، فأرني من كتابک ما هو المكتوم من سركتوكلت عليک

 .156 ـــــــ155، صالأبوابفتح ؛«غير أن تعد الأوراق والخطوط
نيست عالمي شيعي به طور مطلق از يک كتاب حديثي كتابي روايي است و مرسوم  النبيطبجايي كه آن . از42، ص1جالأنوار، بحار ر.ك: .3

مؤلف اي بر شيعه بودن الدين طوسي از اين كتاب قرينهت تمجيد بي قيد و شرط خواجه نصيرتوان گفسنت تعريف و تمجيد كند، لذا ميلاه

 است. آن

 .42، ص1، جالأنوار. بحار 4

اين مطلب با بررسي روايات ايشان به دست  .56، ص22جالآلوسي،  يرتفس ؛19ص، 9ج  ؛169ص ،9ج ؛106ص، 7ج، الباريفتح ر.ك: .5

 آمده است. 
توان مهمل رها كنند. از اين نكته مي تأليفات متعدد و مهمي دارد،اي را كه پذيرش اين مطلب آسان نيست كه علما چنين شخصيت برجسته . 6

 .شيعه بوده استاحتمال داد كه مذهب او غير
 مراجعه كنيد. 1103 ــــــــ1102، ص3ج، الحفاظتذکرةوي به  بارۀشده دري توصيفات مطرحبراي مشاهدۀ برخ . 7
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 چنين اسامي در شيعه وجود ندارد؛ حتي برخي سنت شبيه است و معمولاًنام تمامي آثار ايشان به كتب اهل .3

 سنت است.خاص كتب اهل «اتالزياد»يا  «الصحابهمعرفۀ»چون اسامي هم

 1شوند.را گرفته كه به ابوحنيفه متصل ميفقه را از مشايخي ف ،مستغفري :گفته الانسابسمعاني در  .4

او  هاي علميِمسافرت همۀ است؛ علاوه بر اين،سنت بوده اهل ، حوزۀحديثي كه در آن تحصيل كرده حوزۀ .5

در حالي كه منعي از  ينش اساتيد سني اهتمام داشته است،گزسنت بوده و در آن مناطق هم به به مناطق اهل

 است.  راي او وجود نداشتههجرت به مناطق شيعي ب

آنجايي كه سابقه ندارد عالمي شيعي كتابي بر  از 2سنت.اهل حديثيِ هايباآوري و تكميل برخي كتجمع .6

اي بر سني بودن مستغفري لب را قرينهتوان اين مطمي ،سنت بنويسدآوري و تكميل يک كتاب حديثي اهلجمع

 دانست.

  :بنديجمع

 تواند دليل برنقل علماي شيعه از كتاب شخصي، نمي زيرا ،قرائن شيعه بودن مستغفري قابل خدشه است همۀ

از طرق مخالفان  النبيطبآن، مجلسي خود تصريح كرده كه اكثر روايات كتاب  علاوه بر شيعه بودن او باشد؛

 ،تواند قرينه بر شيعه بودن شخص باشدنميهم به تنهايي  7منين المؤي از فضايل و كرامات اميراست. نقل يك

شيعه  ياو نزد علما چنين شاگرديِاند. همحضرت نقل كردهاوان از فضايل آن فر ،سنتاهل هايباكت كهچنان

وان آن را دليل بر شيعه بودن تنمي ،دو اگر چنين ادعايي هم ثابت باش ،بلكه عكس آن ثابت است ،ثابت نشده

                                                           
 شيعي بياموزد.وده كه عالمي شيعي، فقه را از غيرمرسوم نب .253، ص8ج، الذریعة .1

 

، 1، جاکمال الكمالسعيد است؛ بنعبدالغني تلفو المؤ المختلفاست كه شامل اضافات بر كتاب  الزياداتهاي مستغفري يكي از كتاب . 2

  .(مقدمه مصحح) 7ص
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منصف و از علماي او  ،بايد گفت ؛ البتهشودمي تقويتابوالعباس مستغفري  پس قول سني بودن شخص دانست.

    متعادل بوده است.

 

 نزد علماي دیگر  مؤلفجایگاه  .5 

افزايد. ش كلام او مي، فضيلتي والا به شمار آمده و بر ارزن يا علماي ديگري از سوي مؤلفامؤلف اقوال پذيرش

و قول  كندميبرخي موارد از او نقل قول در ، اما كندميشخصي تعريف و تمجيد  گاهي محدثي بزرگ فقط از

سني  علماي شيعه و اهميت دارد. روايات مستغفري را مؤلفگذاري آثار آن پذيرد. اين مسئله در ارزشاو را مي

 1«.ل العلم بنخشبأحد شيوخ أه» :گويدميمستغفري  دي دربارۀغداخطيب ب ،نمونه براي اند.دو نقل كردههر

-ياد مي : امام، شيخ و خطيب، از اوطاووس با القاببنسيد 2.ستودهمحدث او را  علامۀ وحافظ،  :با القابذهبي 

و  دانستهاو را صاحب اصل  التراجمتاجصاحب  4آورده است. او را دربارۀ« امام»هم تعبير  اميني علامه 3.كند

-بنسيد 5«.عصره مثله كان فقيها محدثا فاضلا مكثرا حافظا صدوقاالنهر في وراءيكن بمالم» :گفتهاو  دربارۀ

هايي كه از ايشان نقل و با تعريف و تمجيد الدعواتنوعي استخاره را از كتاب  «انواع استخاره»طاووس در بيان 

كتاب  جملاتي كه مجلسي دربارۀ از ظاهرچنين هم 6ت.شود كه اين روايت را قبول كرده اسمي معلوم ،دهاو كر

                                                           
 .194، ص5، جتاریخ بغداد . 1

 .1103 ــــــــ1102، ص3، جالحفاظتذکرة . 2

 .156ــــــــ155، صفتح الأبواب . 3

 .195 ــــــــ194، ص 1، جالغدیر . 4

 .183ص ،4، جأعيان الشيعةر.ك:  . 5

 .156 ــــــــ155، صالأبوابفتح . 6
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تلقي  توان گفت ايشان روايات مستغفري رامي ،الانواربحارآن در روايات به كار برده و نيز نقل تمام  النبيطب

  1به قبول كرده است.

   

   

 هاي کلي کتاب گيهاي مربوط به ویژملاك دوم:

ثر باشد. قدمت، شهرت، هويت، نسخه، تواند در تعيين اعتبار آن مؤي، ممنبع حديثي كليِهاي شناخت ويژگي 

   .به كتاب در اين محور قابل ارزيابي است مؤلفمنابع و اهتمام 

 قدمت .1

از اين ترند نزديک: هايي كه به عصر معصومان. كتاباست :صر معصومانمراد از قدمت كتاب، نزديكي آن به ع

احتمال اشتباه در انتقال سخن  ها كمتر شده وا هرچه  قدمت بيشتر باشد، واسطهزير جهت، اعتبار بيشتري دارند،

-هاي نگارشبان شيعه، كتترين محدثاحيات بزرگ نزديكي به عصر معصوم و يابد. به دليلمعصوم كاهش مي

ين امر بر اعتبار كتاب اند كه ادوران از منابع اوليه بهره برده ن ايناي دارند. مؤلفااهميت ويژه ،يافته تا قرن پنجم

از جهت قدمت جايگاه خوبي  ابتداي قرن پنجم نگارش يافته است وو يا در قرن چهارم  النبيطبافزايد. مي

  دارد.

 

 شهرت .2

                                                           
 .42، ص1، جبحارالانوارر.ك:  . 1
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شهرت كتاب  لذايابد. به همين دليل هر كتابي نزد علما شهرت نمي 1؛محتواست كنايه از تداول و اعتبار ،شهرت

و  اماميه دانسته يرا مشهور بين علمامجلسي اين كتاب  ت و اعتبار محتواي آن است.مقبولي بين علما، نشانۀ

 جايگاه خوبي دارد. النبيطب پس، از اين جهت هم  2«.مشهور متداول بين علمائنا» :گويدمي

 هویت   .3

ن نامعلوم كه مشخصات ابتدايي آاست تر از كتابي خيلي راحت ،كه هويت آن معلوم است كتابي قضاوت دربارۀ

افزايد. آن مي اين بر اعتبار و ،اهتمام علما به آن در طول تاريخ بوده است روشن بودن هويت كتاب، نشانۀ است.

مستقيمي در تأثير است كه خود  مؤلفثابت بودن انتساب آن به  هر كتاب، هاي شناخت هويتِيكي از ملاك

 النبيطبكارآيي نخواهد داشت. كتاب  مؤلفي مربوط به هازيرا تا انتساب ثابت نشود ملاك ،دارداعتبار كتاب 

مجلسي . ترديد نكرده است در اين باره كسي و مشكلي ندارد و صحت اين انتساب مؤلفاز جهت انتساب به 

نورد » :گويدمي يي ديگردر جا 3.دانسته استالدين طوسي اين كتاب را متعلق به مستغفري نصيراز قول خواجه

چنين در موارد متعددي كه از اين كتاب هم 4«.العباس المستغفريالمنسوب إلى الشيخ أبي "لنبياطب"فيه كتاب 

تغفري مس را از آنِ النبيطب ،الباريفتح در حجر همابن 5.آن را به مستغفري منتسب كرده است ،سخن گفته

                                                           
  . 30ــــــــ 28، صالتطبيقاصول علم الرجال بين النظریة و . ر.ك: 1

 .42، ص1، جالأنواربحار . 2

يتبرك بالآثار  لابد من أن يتعلم شيئا من الطب و : وآداب المتعلمينالدين الطوسي في كتاب  قال نصير الملۀ و» گويد:علامه مجلسي مي . 3

 .42ص ،1، جالأنواربحار ؛(«9)النبيتغفري في كتابه المسمى بطبالعباس المسالطب الذي جمعه الشيخ الإمام أبواردۀ في الو

 .290ــــــــ289ص، 59، جالأنواربحار . 4

 .23ص ،1ج ؛185، ص109ج ،همانر.ك:  . 5
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جاي ديگري از اين كتاب به و در  1«.الطب كتاب فيفأخرج المستغفري » گويد:دانسته و در ضمن روايتي مي

  2«.المستغفري لجعفرالطب النبوي في كتاب » :گفته استو كرده ياد  طب النبوينام 

 اي درياد شده، ولي شبهه «النبويطب»عنوان  با النبيطبچه در برخي موارد از كتاب رگ ،كهنكتۀ ديگر اين

در ارزيابي اين كتاب احتياجي به تمييز و توحيد  ،اينهاي مشابه وجود ندارد؛ بنابرباكتاختلاط اين كتاب با 

 از اين جهت معتبر است. مختلفات نيست و

 هاي حدیث عبور از پالاینده .4

هاي آن آسيب ،بنابراين زدايي و پالايش شده است؛آفت 3هاي مختلف با ابزار متفاوت،حديث شيعه در دوره

گذار ر آن بسيار تأثيردر اعتبا ،كتاب حديثي ثابت شود سنت بسيار كم است. اگر پالايشنسبت به احاديث اهل

  است.

پالايش حديث قابل ارزيابي با معيارهاي  4سنت اخذ شده،اهل طرق از النبيطبجايي كه روايات كتاب از آن 

 ،بغداد حضور داشته كه خود در حوزۀ 5الدين طوسينصيرترغيب افرادي چون خواجه اما تشويق و ،شيعه نيست

                                                           
 .121، ص10، جالباريفتح . 1

 .199ص، همان . 2
از معيارهاي پالايش حديث  ،هاي حديثي قم و بغدادييد بزرگان صحابه و مقبوليت كتاب در حوزهان، تأييد ايشأعرضۀ كتاب به معصوم و ت . 3

 .330صتاریخ عمومي حدیث،  ؛146صدراسات في علم الدرایه،  ر.ك: .آيدبه شمار مي

 
 .42ص ،1ج، الأنواربحار؛ كندبه اين مطلب اشاره مي مجلسي صراحتاً علامه . 4

 .28 ــــــــ26، ص1، جیعةالذر.  5
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نوعي اطمينان نسبي براي پذيرش روايات آن  1،چنين شهرت آن بين علماي شيعهو هم اين كتاب راجعه بهدر م

 ورد. آه وجود ميب

 نسخه .5

بر آن، وقوع نسخه و د نسخه، طريق معتگان به آن است. قدمت، شهرت و تعددليل اهتمام بزر ،كتاب قوتّ نسخۀ

ثيرگذار بر ، از عوامل تأمستنسخان و كيفيت ظاهري نسخهاجازات، شهرت و جايگاه علمي  كتاب در سلسلۀ

مظفر بنها نسخۀ ابراهيمآن ترينِكه قديمي 2شده شناسايي النبيطبكتاب نسخه از  نهُقوّت نسخه است. تا كنون 

ساري است كه در حسين خوانمري نگارش يافته و آخرين آن، نسخۀ غلامق 1082دماوندي است كه در سال 

زيرا گرچه از تعدد داراي قوت نيست، اين كتاب از نظر نسخه  ،پس بايد گفت نوشته شده است. چهاردهمقرن 

 رند. اها قدمت ند، اما نسخهنسخه برخوردار است

 منابع .6

منابع  ،النبيطبكتاب  مؤلفجا كه آن است. از آن اعتبار كتاب، منابع مورد استفادۀ ر دريكي از عوامل مؤث

اما با ؛ شناسايي منابع اين كتاب به طور قطعي، مشكل است ،احاديث كتابش مرسل است خويش را ذكر نكرده و

ز منابع اوليه استفاده كرده رسد كه از منابعي غير اشخصيت علمي مؤلف، بعيد به نظر مي توجه به قدمت كتاب و

  شود.  اعتباري عايد كتاب نمي ،ولي به هر حال به دليل مشخص نبودن منابع باشد،

 هاي مربوط به متنملاك سوم:

                                                           
 .42ص ،1، جالأنواربحار . 1

 آمده است.  506و 505، ص 6، جهاي خطيفهرستگان نسخهها در كتاب . مشخصات كامل اين نسخه 2
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ن آضعف متن كتاب و روايات موجود در  منابع حديثي، قوت و سنجش اعتبارهاي عمده در يكي از ملاك

نقد محتوايي  برتضعيف خود را مبتني  ، زيرا قدما توثيق وين قدما بيشتر مورد توجه بوددر ب اين معيار .است

اعتبار  1هاي او بود.موزهآشد، پذيرفتني بودن راوي مي به وثاقتكردند و آنچه موجب حكم هاي افراد ميكتاب

يدات خواني با مسلمات مذهب، مؤهمموافقت با عقل،  ها:آن ل متعددي وابسته است كه از جملۀمتن به عوام

 هاي حديثي مربوط به متن است.   كمي آسيب متني از ساير منابع و

  

   موافقت با عقل. 1

  2د.انسنجي روايات ياد كردهبه عنوان يكي از معيارهاي اعتبار «عقل»ه از عن شيفقها و محدثا

تحليل و آن، به برخي از روايات  كمه دستشد ك روشن، النبيطب از متن كتابشده انجام هايدر تحقيق

  :گويدچهارم كتاب ميو، در روايت يكصدهنمون براي ؛داردنياز عقلي  بررسي

به گمان اينكه پس هر كس آن را  ام؛است كه در بهشت ديده گياهيآن  يراز ،زياد بادنجان بخوريد

براي ، بخورد دواستكه گمان اينكس آن را به  هر آورد وبيماري ميمرض است بخورد، براي او  

  3.شودمي دوااو 

                                                           
 «.سنجي احاديث شيعهاعتبار»، مقالۀ 11و10ش ،حدیث اندیشه مجلۀر.ك:  .1

 ت خداوند را قابل نقد دانسته است؛يو بر اساس آن رواياتي نظير رؤياد كرده  «عقل»ر سنت از معيا ن وآسيد مرتضي حتي پيش از معيار قر.  2

 ؛49ص، الطوسيهالفوائد كند؛عيارهاي نقد روايات معرفي ميرا از م «عقل صريح»حر عاملي شيخ. 409، ص1جرسائل الشریف المرتضي، 

الحدیث  داند؛اعتبار شدن روايت ميهاي نقد و بيياراستوار( را يكي از مع )محكم و «عقل حصيف»الله سبحاني آيۀ .94 ــــــــ 91صعشریه، الاثنا

 .45، صالنبوي بين الروایة و الدرایة

 «: كل الباذنجان و أكثر فإنها شجرۀ رأيتها في الجنۀ فمن أكلها على أنها داء كانت داء و من أكلها على أنها دواء كانت دواء.9قال . »3
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بر افراد  ييذاغ در اثرگذار بودن ،گرچه ممكن است تبليغات روانيظاهر اين روايت با عقل ناسازگار است، زيرا 

 كند.       نميتغيير ي به طور كلكننده مصرفگمان  با قصد ومواد غذايي  واصخاما  ، متفاوت باشد،مختلف

 

 خواني با مسلمات مذهب هم .2 

سنت است.  كتاب و ،اين ضروريات ملاك حجيت 1.شودها جزء ضروريات مذهب شناخته ميبرخي آموزه

با مسلمات  ،ريات تشيع تعارض داشته باشد، قابل پذيرش نيست و هر مقدار متنحديثي كه با ضرو هر ،براينبنا

خواني با مسلمات خواهد بود. همخوردار ر بيشتري براعتبا از ارزش و ،خواني بيشتري داشته باشدمذهب هم

 .مذهب با دو معيار ارزيابي مي شود

    آن قر (الف

به همين جهت،  2؛ن استآقر ،شخيص احاديث سره از ناسرهمتني براي سنجش روايات و ت كارآمدترين معيارِ

مخالفت اگر حديثي با قرآن  داند. پسر حديث را عدم موافقت با قرآن ميروايات عرضه، دليل عدم اعتبا

راي آن قرآن باز  يديآن روايت در قرآن باشد يا مؤت، اما اگر مضمون اعتبار را داراس ۀنداشت، حداقل درج

نه تنها روايتي كه با قرآن تناقض داشته باشد، يافت  النبيطبب كتا . دراشتدبالاتري خواهد  پيدا شود، اعتبار

  فرمايد:ميروايتي مثال،  رايب از قرآن يافت؛يداتي توان مؤبرخي روايات آن مينشد، بلكه براي 

                                                           
 شخص منكر است. انكار آن موجب عدم صدق مذهب تشيع بر از ضروريات مذهب شيعه است و «امامت»اصل  ،مثال براي.  1
 تبارك الذي نزل الفرقان: آياتي از آن مانند ،ثانياً و ؛قرآن براساس تضمين الهي از هر گونه جعل و تصرف در امان مانده است ،. زيرا اولا2ً

 .343ص، شناسي نقد احادیثروش ر.ك: دارد.تأكيد ها بر نقش محوريت قرآن در تمام زمينه ،1: فرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيرا
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اشد، رطب و خرماي شيرين ب ،خوردا آورد، نخستين چيزي كه آن زن مياي به دنيوقتي زني بچه

  1زيرا اگر بهتر از آن چيزي بود، خداوند موقع تولد عيسي به مريم مي داد.

يا  2داند.مي« رطب تازه»س از زايمان را قرآن استناد كرد كه اولين غذاي مريم پ توان بهد اين روايت ميييبراي تأ

  4داند.فاي دردها ميقرآن هم عسل را ش 3آمده است. «عسل»در اين كتاب روايات متعددي در فضيلت  مثلاً

 

 موافقت با سنت قطعيه  (ب

اعتبار بالاتري خواهد داشت. يكي از اين قرائن، موافقت  ، درجۀداراي قرائن صدور و صحت باشد يخبراگر  

، در روايات النبيطبكتاب تعداد اندكي از روايات  مفهومِ شده است.صوص و مفاهيم رواييِ پذيرفتهبا ن آن خبر

 شده در دين يافت؛ برايتوان شاهد مفهوميِ پذيرفتهاي بسياري از روايات اين كتاب مياما بر ت،شيعه آمده اس

اين مطلب  رواياتي بر نيزدر اين كتاب  5.كيد فراوان دارددار تأخوردن شخص روزه دين اسلام بر سحري ،نمونه

 نيز النبيطبدر كتاب  1ر دين اسلام است.از امور بسيار ناشايست و مذموم د «احتكار» يا مثلاً 6اند.تصريح كرده

  2روايات متعددي در اين باره آمده است.

                                                           

 ؛(«ء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى)ع: إذا ولدت المرأۀ فليكن أول ما تأكل الرطب الحلو و التمر فإنه لو كان شي9قال . » 1

 .8، حالنبيطب

 .25 آيۀمريم، جَنِيًّا{؛  رطُبَاً عَليَْکِ تُساقطِْ  النَّخْلَۀِ بجِذِْعِ کِإِليَْ هُزِّي وَ} . 2

 .80، 79، 76 :تا، روايالنبيطبر.ك:  . 3

 .69 آيۀ نحل، . 4

فضل السحور و ما يستحب أن يكون عليه  ، باب197، ص4، جتهذیب الاحكام بَابُ ثَواَب السَّحُور؛، 135، ص2، جالفقيهیحضرهمن لا . 5

 .لإفطارا

 .36،35: تا، روايالنبيطب . ر.ك: 6
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 یدات متني از سایر منابع مؤ .3

آن  ، ازيبعد هاي حديثيِو يا  كتاب آن آمده باشد از پيش عصر يا همحديثيِ هايباكتاب، در كتاگر روايات 

. گرچه كندمياعتبار كتاب كمک  و اين به بالا رفتن درجۀرود ينان به صدور آن روايت بالاتر مينقل كنند اطم

شيعه  ادي از روايات آن در منابع اوليۀتعد، اما در عين حال سنت اخذ شدهاز طرق اهل النبيطبروايات كتاب 

(، 521، ص6ج) كافيدر  3«الشِّتَاءِحَارٌّ فيِ  بَارِدٌ بِالصَّيفِْ  فَإِنَّهُ ادَّهِنُوا بِالْبَنَفسْجَِ » :حديثِ ،نمونه است؛ براي آمده

 (294ص ،59ج) الانواربحارچنين آمده است. هم (156صندي)راو الدعوات ( و34، ص2ج)ع()الرضااخبارعيون

         .اندنقل كرده  النبيطب از (428، ص1ج) مستدرك و

 ؛آمده استشيعه  اوليۀ حديثي منابع درآن  درصدحدود بيست فقط روايت اين كتاب،  157از  ،به طور كلي 

 سهصدوق،  خصالحديث در چهار  ،)ع(الرضااخبارعيونحديث در ، نُه كافيحديث آن در دوازده  ،مثال براي

 اما. ها تكراري استكه البته برخي از آنآمده  برقيمحاسن  آن در روايتِسيزده  و طوسيامالي روايت در 

حديث اين كتاب در  شانزدهاند. نايت داشته و از آن نقل كردهاب عخر شيعه به اين كتصاحبان جوامع حديثي متأ

مورد  130بيش از  آورده و محدث نوري در الانواربحاردر را آن آمده. علامه مجلسي تمام روايات  الشيعهوسائل

 . خوبي داردپس، از اين جهت اعتبار نسبتاًاز اين كتاب نقل كرده است. 

                                                                                                                                                                                           

تحريم الاحتكار عند  ، باب423، ص17، جالشيعةوسائل  النهي عن الاحتكار؛ ،  باب114ص، 3، جالإستبصار فيما اختلف من الأخبار .1 

 .ضرورۀ المسلمين و ما يثبت فيه وحده

 . 34، 33، 31، 30:تا، روايالنبيطب . ر.ك: 2

 .65، حالنبيطب ست؛بنفشه خود را چرب كنيد كه آن در تابستان سرد و در زمستان گرم ا با روغن . 3
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  متن  بوط بهمر هاي حدیثيِکميِ آسيب .4

-كتاب كم آسيب به متون روايي شده است. هرچه متون حديثيِ يافتعوامل مختلفي باعث ره ،در طول تاريخ

نقل  ؛در امان نمانده است ي متنيهاآسيب برخي از النبيطبكتاب سفانه تر باشد، ارزش آن بيشتر است. متأآفت

                                                                                                                       ها هستند.اين آسيب ادراج و وضع از جملۀ حيف،به معنا، تص

  نقل به معنا  (الف

را با رعايت شرايط « نقل به معنا» :فظ و معنا استوار است. معصومانديگري بر دو محور ل مانند هر گفتۀ ،روايت

 حلۀعدم دقت برخي از آنان در مر راويان و افراد غيرمتخصص در ميان مجموعۀ حضور اما 1؛نداآن جايز دانسته

 روشن النبيطبآورد. با تحقيق در كتاب ميزمينه را براي تغيير مفاهيم روايات به وجود  ،تحمل يا نقل احاديث

حديث  ،نمونه براي 2ه است.نقل به معنا صورت گرفت ،ت اين كتابقابل توجهي از روايا تعداد شود كه درمي

فِيهِ دَابَّۀٌ ليَسْتَْ لَهَا نفَسٌْ ساَئلِۀٌَ فمََاتتَْ فَهُوَ حَلاَلٌ  وَقَعتَْ وَ شَرَاب   طَعَام   كلُُ » پنجاهم كتاب به اين گونه آمده است:

نفس »به جاي ق(  748)م. 5ذهبي، تنقيح التحقيق وق(  385. )م4قطني،دارسنن در حالي كه  در  3؛«وَ طَهُورٌ

سنن كه با توجه به قدمت  ،آمده است« وضوؤه و شربه و أكله حلال»، «حلال و طهور»به جاي  و« دم»، «سائله

 احتمال نقل به معنا در اين روايت وجود دارد. ،تنقيح التحقيقو دقت ذهبي در  النبيطبر ب قطنيدار

                                                           
 .105، ص27ج ،الشيعهلوسائ ؛65، ص1، جکافي.  1

 د.اين قبيلن از 156،113، 108، 100، 59، 48، 47، 44، 5: روايات . 2
 د، حلال و پاك است.. هر غذا و نوشيدني كه حيواني در آن بيفتد كه خون جهنده ندارد و بمير 3
 .33، ص1. ج 4
 .21، ص1. ج 5
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 تصحيف (ب

كمبود  1.، تغيير يافتهه چيزي كه شبيه يا نزديک به آن استيعني حديثي كه قسمتي از سند يا متن آن ب «مصحف»

هرچه  ،پسدقت كاتبان در كتابت است.  ر نقل ولان حديث دناقِ دقت راويان و ، نشانۀكتاب تصحيف در

وجود هايي از تصحيف نمونه النبيطبدر كتاب . شودافزوده مي نآبر اعتبار  ،تصحيف در كتابي كمتر باشد

ضمن حديثي مفصل به  اختصاصاما در كتاب  ،آمده« نعم الإدام الزبيب»هشتم، وحديث يكصد در مثلاًدارد؛ 

ز مستغفري، احتمال ا و قدمت آن پيش اختصاصكه با توجه به اتقان متن  2آمده است.«الطعام»، «الادام»جاي 

   وجود دارد. النبيطب تصحيف در نسخۀ

                                                                                                                                   

 تقطيع  (ج

 گفتاريهر روايت،  گير احاديث شده، تقطيع روايات است.خواسته دامنيي كه خواسته يا ناهايكي از آسيب

فني نباشد ممكن است باعث تقطيع، عالمانه و اگر  براينا. بنباشدمياست كه صدر و ذيل آن به هم مرتبط  منظم

گرچه در كتاب  گردد. برخي قرائن شود كه منجر به عدم فهم يا برداشت نادرست از روايترفتن از بين 

رت فني و علمي دهد كه تقطيع به صوها نشان مياما دقت در آن 3،فراواني از تقطيع وجود دارد موارد النبيطب

  (124)ص ختصاصاكتاب  در ،مثال اي وارد نكرده است؛ برايه به فهم روايت صدمهاي كبه گونه ،انجام شده

  حديثي اين گونه آمده است:

                                                           
 .42، صدراسات في علم الدرایة.  1

 .124. ص 2
 مراجعه كنيد.114، 73، 48، 45 :اياتوتوانيد به ر. براي نمونه مي 3
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ۀِ رَامَ قَالَ عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ زيَِاد  فِي قَرْيَوَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبوُالْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ زَنْجوََيْهِ الدِّينَحَدَّثنََا أَبوُ

يَ أهُدِْ هِندْ  الدَّاريِِّ قَالَنْ أَبِيعَ هنِْد عَنْ جَدِّهِ زيَِادِ بنِْ أَبِيزيَِادُ بْنُ قَيْد  عَنْ أبَِيهِ قَيْدُ بْنِ زيَِاد  أَبِي حَدَّثَنِي

نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ كُلوُا بسِْمِ اللَّهِ  :[ مُغَطًّى فَكشََفَ الْغِطاَءَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَطبقا ]طَبَقٌ (صاللَّهِ)إِلَى رسَوُلِ

وَ يُطْفِئُ الغْضَبََ وَ يُرضِْي الرَّبَّ وَ يَذْهبَُ بِالبَْلْغَمِ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَۀَ وَ  يشَُدُّ الْعَصبََ وَ يَذْهبَُ بِالوَْصَبِ

 حضرت روكش آن را .طبقى كه سر آن بسته بود، هديه آوردند 9براى رسول خدا ؛ يُصَفِّي اللَّوْن

رنج را ، پى را محكم كند . چه خوب خوراكى است كشمش!نام خدا بخوريد با» برداشت و فرمود:

هان را خوش بوى د، پروردگار را خشنود ساخته، بلغم را از بين برده نشاند،خشم را فرو مي برد،مي

 . «ددهكرده و رنگ را صفا مي

فقط همين قسمتِ روايت بوده  مؤلف شاهد چون ،آورده را1«نِعْمَ الادام الزَّبِيبُ»فقط  النبيطبدر حالي كه 

 .نيستزيرا نفس تقطيع باعث ضعف  نيست،كتاب وارد  اشكالي براز اين جهت  ،پس است؛

 ادراج (د 

برخي  در 2به طوري كه گمان شود جزء حديث است. ،كه گفتار راوي به روايت افزوده شدهعني ايني «ادراج» 

در  ،نمونه از ارزش كتاب كاسته است؛ برايل ادراج وجود دارد و اين مطلب احتما النبيطبروايات كتاب 

، 5ج) كافي در حالي كه همين حديث در ،«ملعون في الدنيا و الآخرۀ المحتكرُ» :ام كتاب آمده استحديث سي

 صدوق توحيد ،(266ص ،3ج) الفقيههلايحضرمن ،(113ص ،3ج) استبصار ،(159ص ،7ج) تهذيب ،(165ص

                                                           
 .108، حالنبيطب . 1

 واقعاً ،رسدبه نظر مي افزايد وراوي در سند مي اوصافي را به ناميعني آن كه  «ادراج در سند»گاهي در سند.  گاهي در متن است و «ادراج».  2

ن استدلال بر حديث يا گفتاري از خود را به عنوا ،حديث اول، وسط يا پايانِ يعني راوي در «ادراج در متن»اين توصيف از آغاز در سند بوده. 

، آشنایي با علوم حدیث ؛366ص ،1، جدایةالهمقباسشود كه اين گفتار، سخن معصوم است؛ كند و توهم اي از آن درج ميتبيين واژه

 .193ص
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 و...( 11ص ،2ج) حاكم مستدرك، (204ص ،8ج)عبدالرزاق  مصنف سنت دركتب اهل و از (390ص ،1ج)

 احتمال ادراج وجود دارد. پس  روايت ندارد. و قسمت دومِ« المحتكر ملعون» :آمده است

 سننكتاب است كه در انتهاي روايت در  پنجاهم حديثِ ،دراج در آن وجود داردديگري كه احتمال ا ۀنمون

حلال اكله و شربه و » النبيطب در حالي كه در ،آمده« فهو حلال و طهور» 2ذهبي التحقيقتنقيحو  1طنيقدار

 از جانب راوي اضافه شده باشد.« اكله و شربه و وضوؤه»كه احتمال دارد اوصاف  ،آمده« وضوؤه

      متنرکاکت  (هـ 

                                                                                                                                                                                                                                  

ركيک در  وجود الفاظعدم  شود،موجب قوت اعتبار روايت شمرده مي هايي كه در گذشته و حاليكي از معيار

وجود برخي  3.روايت شناخته شده است تا جايي كه ركاكت متن به تنهايي عامل وضع و ردّ متن حديث است؛

، روايتي النبيطبمثال  است؛ براي، باعث تنزل اعتبار اين كتاب شده النبيطبمتن  عبارات سست و موهون در

كه روايت در هيچ منبع حديثي اين علاوه بر4.«القوم الارز في الاطعمه كاسيد في» :دهد كهنسبت مي 9را به پيامبر

غذاها  آورد علمي برنج بر همۀس كدام دستاسا بر ،اولاً شكال آن از دو جهت است؛يافت نشد، اديگري 

 5چه رسد به معصوم. ،رسدبعيد به نظر ميشخصي عادي هم  صدور چنين الفاظ سخيفي از ،ثانياً  و ؛برتري دارد

هر وقت رطب آمد به من تهنيت بگوييد و هر وقت رطب » :منسوب به حضرت آورده است در روايتي ديگر يا

                                                           
 .33، ص1، جالقطنيسنن دار.  1

 .21، ص1، جالتحقيق في احادیث التعليق تنقيح.  2

 .685ـ 675، ص شناسي نقد احادیثروش . ر.ك:3

 .63، حالنبيطب. 4

 .683، صشناسي نقد احادیثروشر.ك:  . 5
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 ين عباراتي ازدر هيچ منبع شيعي يافت نشد، بيان چنحاضر كه متن علاوه بر اين 1«.رفت به من تسليت بگوييد

بدانيم.  9شود، تا چه رسد كه آن را منسوب به پيامبر مي پرستي اوسري و شكمحمل بر سبک ،شخص عادي

 كاهد.پذيرش نيست و از اعتبار كتاب مي قابل ،پس اين گونه روايات به دليل ركاكت متن

 

 گيرينتيجه 

آن روشن است.  مؤلفل قرن پنجم است كه انتساب كتاب به مانده از قرن چهارم يا اوايكتابي باز ،النبيطب

 مؤلفچنين هم هويت كتاب است و مشخص بودنچون قدمت، شهرت و اراي مزايايي هماين كتاب دگرچه 

براي  كاهد؛از ارزش آثار او مي مشخص نبودن مذهب او به طور قطع، ولي ،اسلامي است مشهوراز علماي  آن

 شيعه يافت.  كتب اوليۀ يداتي ازتوان مؤاب ميپنجم روايات كتحدود يک

از جمله  ،فراوان هاي متنيِود آسيباما وج مطلوب است، ،كتاباين چنين نبود روايات متناقض با قرآن در هم

متون ها و تصحيفبرخي وجود  مشخص در چينش روايات، عدم نظم منطقيِ با عقل،برخي روايات ناسازگاري 

 . از ارزش اين كتاب كاسته است ،ركيک

يد كه مؤ مگر در صورتي، نيست 9قطعي به پيامبر به تنهايي قابل استناد النبيطبكه روايات كتاب نكتۀ نهايي اين

البته قابل نفي قطعي هم نيست و جزو  وجود داشته باشد. در منابع معتبري بر صدور آن از معصوم ايا قرينه

  2معصومان: بايد علم آن را به خدا و رسولش واگذار كرد. بنا به فرمودۀمواردي است كه 

 

                                                           
 .83، ح النبيطب ؛«رونيالرطب فهنئوني واذا ذهب فعزاذا جاء .» 1

 .1، ح401، ص1جالكافي، .  2
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 نامهکتاب

 کریمقرآن -

 و الموجوددالشيخ عادل أحمد عبتحقيق: (، رحجابنعلي)بنالدين احمدشهاب ،عسقلاني، الإصابة -

 .ق1415، الكتب العلميۀدار ، بيروت:الشيخ علي محمد معوض

 تا.الكتب العلميۀ، بيحسن الحر العاملي، قم: داربن، محمدعشریهالاثنا -

   تا.، بيالكتاب العربيدار بيروت: ،الغزالي محمدبنابوحامد محمد، إحياء علوم الدین -

و  سالم محمد عطا، تحقيق: البرعبدالبر النمري القرطبي المعروف بابنعبدبنعمر يوسفأبي ،رالاستذکا -

 م. 2000، اول، دارالكتب العلميۀ: بيروتظ، محمد علي معو

-بنمحمدتحقيق:  ،عليملا ،القاري، )الموضوعات الكبرى( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة -

 .ق1406، دوم، الاسلامي المكتب، بيروت: لطفي الصباغ

، مسلم داوري، تقرير: محمد علي صالح معلم، تصحيح: حسن الرجال بين النظریه والتطبيقاصول علم -

 ق.1426عبودي، قم: مولف، اول، 

 ق.1414الثقافۀ، اول، ، قم: دارحسن طوسىبن، محمدالأمالي -

 ش.1376شم، )شيخ صدوق(، تهران: كتابچى، ش بابويهبنعلىبن، محمدالأمالي -

  ق.1413محمد مفيد، كنگره شيخ مفيد، قم: اول، ، محمدبنالأمالي -
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الحميد تعليق: محمد عبد تحقيق و، المقريزي محمد بن القادر عبد بن علي بن أحمد، إمتاع الأسماعـ -

 .م1999 -1420، بيروت: دارالكتب العلميه، اول،النميسي

احمد الحسيني، مؤسسه تاريخ العربي، بيروت: : سيدالحسن الحر العاملي، تحقيق، محمدبنامل الامل -

 ق.1431اول، 

 .1383، علي نصيري، قم: مركز مديريت حوزه علميه قم، سوم، آشنایي با علوم حدیث -

إحياء دار :، بيروتتحقيق: علي شيري ،)ابوالفداء( الدمشقيكثيربنعمربن، اسماعيلالنهایة البدایة و -

 .ق1408، اول، التراث العربي

 ش.1374اول،  مؤسسه بعثت، :قم ،سليمانبنمهاشبحراني، سيد لبرهان في تفسير القرآن،ا -

الكتب القادر عطا، بيروت: دارعلي خطيب بغدادي، تحقيق: مصطفي عبدبنبكر احمد، ابوتاریخ بغداد -

 ق.1429العلميه،  دوم، 

، بيروت: السلام تدمرىعمر عبد يق:، تحق(الذهبي) احمدبنالدين ابوعبدالله محمدشمس، تاریخ الإسلام -

 ق.1407دارالكتب العربي، اول، 

 ق.1407، بيروت: عالم الكتب، چهارم، إبراهيم السهميبنيوسفبنحمزۀ،تاریخ جرجان -

 ش.1388دوم، العالميه، المصطفيجامعۀ قم: ،رضاؤدب، سيد، متاریخ حدیث -

، اول، ، بيروت: دارالفكرعلي شيريتحقيق:  ،(عساكرابن) حسنبن، ابوالقاسم عليتاریخ مدینة دمشق -

 ق.1415
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ن الرحمعبدبنعبداللهتحقيق:  محمد الزيعلي،بنيوسفبنالدين عبداللهجمال، الآثار تخریج الأحادیث و -

 ق. 1418، خزيمۀابن دار، رياض: السعد

-ين فيضحسبنرضى(، ترجمه: علي نقي محمدسيد ) حسينبنمحمد، البلاغةترجمه و شرح نهج -

 ش.1379الإسلام، پنجم، الاسلام اصفهانى، تهران: مؤسسه چاپ و نشر تأليفات فيض

، بيروت: مصطفى محمد عماره تعليق: ،العظيمعبد ،المنذري، الترهيب من الحدیث الشریف الترغيب و -

 ق.1408الفكر، دار

زمان چاپ و انتشارات، مشهدي، تهران: سامحمدرضا قميبن، محمدتفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب -

 ش.1368اول، 

 ق. 1412ر، بيروت: دارالمعرفۀ،كثيبن عمربناسماعيل، کثير(تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن -

، حسين درگاهي، تحقيق: رضا القمي المشهديمحمدبنالشيخ محمد، الغرائببحر الدقائق وتفسير کنز -

 ق.1411، اول، لارشاد الاسلاميا النشر وزارۀ الثقافۀ و مؤسسۀ الطبع وتهران: 

، المحققين الأخصائيين تعليق: لجنۀ من العلماء و تحقيق و، الطبرسيحسن بنفضل، البيانتفسير مجمع -

 ق.1415نا، اول، بيروت: بي

 ق.1415، قم: اسماعيليان، چهارم، جمعۀ العروسى الحويزىبن، عبدعلىتفسير نور الثقلين -

 تا.ر، بيالفكدار(، بيروت: حجرابنعلي)بنحمدالدين اشهاب، تلخيص الحبير -
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مصطفى بن أحمد تحقيق:  ،عبدالبرالبر النمري القرطبي المعروف بابنعبدبنعمر يوسفأبي، التمهيد -

 . ق1387 ،الشؤون الإسلاميۀ وزارۀ عموم الأوقاف و، المغرب: محمد عبدالكبير البكريو العلوي 

 ق.1407الكتب الإسلاميه، چهارم، وسى، تحقيق: خرسان، تهران: دارالحسن طبن، محمدتهذیب الأحكام -

 ق. 1404، ، اولالفكرداربيروت:  (،حجرابن) عسقلاني عليبنالدين احمدشهاب ،تهذیب التهذیب -

، مؤسسۀ الرسالۀ، بيروت: تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، المزي اج يوسفجالحابي، تهذیب الكمال -

 ق.1413اول، 

 ق.  1393الثقافيۀ، اول،  الكتب البستي، هند: مؤسسۀ حاتم التميمي أبي أحمد بن حبان بن ، محمداتالثق -

، ، قم: دارالشريف الرضي للنشربابويه)شيخ صدوق(بنعلىبن، محمدثواب الأعمال و عقاب الأعمال -

 ق.1406دوم، 

، اول نا،جا، بيبي، ي الرجائيمهدالسيد، تحقيق: الخاجوئي لحسينابنإسماعيل محمد، جامع الشتات -

 ق.1418

 تا.، بيمجلس دائرۀ المعارف العثمانيۀ ، بيروت:حاتم الرازيأبيابن، التعدیل الجرح و -

-الدكتور عبد، تحقيق: الثعالبي محمدبنعبدالرحمن، جواهر الحسان في تفسير القرآن)تفسير الثعالبي( -

دارإحياء التراث ، بيروت: الموجودعادل أحمد عبد الشيخ الشيخ علي محمد معوض وو  الفتاح أبوسنۀ

 ق.1418، اول، العربي

 ق.،1419، سبحاني، جعفر، قم، موسسه امام صادقالحدیث النبوي بين الروایة و الدرایة -
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معارف  مؤسسۀ ، قم:بروجردي رضا مولاناشيخ غلام، تحقيق: بحرانيسيدهاشم بحراني، ، رحلية الأبرا -

 ق.1411، اول، إسلامي

 ق.1424، دوم، الكتب العلميۀدار، بيروت: الدين دميريكمال، حياة الحيوان الكبرى -

 ش.1362بابويه)شيخ صدوق(، قم: جامعه مدرسين، اول، بنعلىبن، محمدالخصال -

 تا.، بيالمعرفۀدار، بيروت: الدين السيوطيجلال، الدر المنثور في التفسير بالمأثور -

اكبر غفاري، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(، ، عليخيص مقباس الهدایةدراسات في علم الدرایة تل -

 ش. 1369

، دوم، المعارفدار، قاهرۀ: أصغر فيضيعليبنآصف، تحقيق: القاضي النعمان المغربي، دعائم الإسلام -

 تا.بي

 ق.1412، اول، ، بيروت: مؤسسه الاعلميالزمخشري عمربنمحمد، نصوص الأخبار ربيع الأبرار و -

 ش.1379الكتب الاسلامي، مرتضي(، قم: دار الهدي )سيدالحسين علمبن، عليرسائل الشریف المرتضي -

 ش. 1390، علي نصيري، قم: وحي و خرد، اول،شناسي نقد احادیثروش -

مقصود على مجلسى، قم: مؤسسه فرهنگى بن، محمدتقىالفقيهیحضرهلاروضة المتقين في شرح من -

 ق.1406دوم، اسلامى كوشانبور، 

 ش.1375ي، منشورات الشريف الرضاحمد، قم: بن، محمدالفتال النيسابوري، روضة الواعظين -

جا، ، افندي اصفهاني، ميرزا عبدالله، تحقيق: سيد احمد حسيني، بيالفضلاءالعلماء و حياضریاض -

 ق.1403
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 تا.ر، بيالفكداريروت: ، بالباقيفؤاد عبدتحقيق: محمد، يزيد القزوينيبنمحمد، ماجةسنن ابن -

، دارالفكر، بيروت: تعليق: سعيد محمد اللحام تحقيق و، الأشعث السجستانيبنسليمان، داودسنن أبي -

 ق.1410اول، 

، الفكردار: ، بيروتالرحمن محمد عثمانتصحيح: عبد تحقيق و، الترمذي عيسيبنمحمد، سنن الترمذي  -

 ق. 1403دوم، 

 تا.، بيالحديثۀ، دمشق: الرحمن الدارمينبعبدالله، سنن الدارمي -

 ۀ، بيروت: مؤسستحقيق: كامل الخراط، الذهبي احمدبنالدين ابوعبدالله محمدشمس، سير أعلام النبلاء -

 ق.1413الرساله، نهم،

 ق.1382احمد مازندرانى، تهران: المكتبۀ الإسلاميۀ، اول، بنصالح، محمدشرح الكافي -

، بيروت: بسيوني زغلولبنهاجر محمد السعيدأبي، تحقيق: حسين البيهقيالبنأحمد، شعب الإیمان -

 ق.1410دارالكتب العلميه، 

، مؤسسه شعيب الأرنؤوط، تحقيق: التميميحاتم  أبي أحمد بن حبان بن محمد، حبانصحيح ابن -

 ق.1414الرسالۀ، دوم، 

 تا.ارالفكر، بيد :بيروت، النيسابوريالحجاج بن مسلم القشيريبن، مسلمصحيح مسلم -

الكتب دار، بيروت: المعطي أمين قلعجيالدكتور عبد، تحقيق: العقيلي عمروبنمحمد، ضعفاء العقيلي -

 ق.1418، دوم، العلميۀ
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، دوم، الشريف الرضي، قم: ()ابني بسطام النيسابوري سابور الزياتبنحسين عبدالله و، الأئمةطب -

 ق.1411

 ش.1391حقيق: جابر رضواني، تهران: گلپا، اول، ، ابوالعباس مستغفري، تالنبيطب -

الفتاح محمد عبد ومحمود محمد الطناحي ، تحقيق: علي السبكيبنالوهابعبد، طبقات الشافعية الكبرى -

 تا.، بيدارإحياء الكتب العربيۀ، بيروت: الحلو

 تا.، بيدارإحياء التراث العربي: بيروت، العيني بدرالدين، عمدة القاري -

 ش.1385بجستاني، قم: سپهر، اول، ، سيدمحمود مدنيکتب حدیثي شيعهفرهنگ  -

مؤسسۀ  ، قم:محمد الحسين القائينيبنتحقيق: محمد، الحر العاملي، الفصول المهمة في أصول الأئمة -

 .ق1418 ،)ع(مام رضااسلامي امعارف 

 ق.1403حسن الحر العاملي، قم: دارالكتب العلميه، بن، محمدالفوائد الطوسيه -

حسن طوسى، قم: بن، محمدفهرست کتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنّفين و أصحاب الأصول -

 ق.1420ستاره، اول، 

، علي صدرائي خوئي، قم: دارالحديث، اول، هاي خطي حدیث و علوم حدیث شيعهفهرستگان نسخه -

 ش. 1382

عبدالسلام، بيروت:  ، تصحيح: احمدالمناوي محمدعبدالرووف، الصغيرالقدیر شرح الجامعفيض -

 ق.1415دارالكتب الاسلاميه، اول، 
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الحديثيۀ، اول، ، مصر: دارمصطفى عبدالواحد، تحقيق: (كثيرابن) عمربنابوالفداء اسماعيل، قصص الأنبياء -

 ق.1388

 ق.1407چهارم،  الكتب الاسلاميۀ،ارد :اسحاق، تهرانبنيعقوببن، كليني، محمدالكافي -

 ق.1409 ، بيروت: دارالفكر، سوم،يحيى مختار غزاوي: تدقيق قراءۀ و، عدي الجرجانيبنعبدالله، الكامل -

 ق.1408، بيروت: دارالكتب العلميه، سوم، العجلوني محمد بن إسماعيل، کشف الخفاء -

 ق.1425، شيخ عباس قمي، قم، موسسه نشر اسلامي، اول، الكني والالقاب -

 ق.1414ت: دارالفكر، سوم، منظور، بيروبنمكرمبن، محمدالعربلسان -

 ق.1390دوم، ،مؤسسۀ الأعلمي، بيروت: (عسقلانيحجر ابن) عليبنالدين احمد، شهابالميزانلسان -

 تا.، بيالبازدار ، مكه مكرمه:محمود إبراهيم زايد، تحقيق: حبانبنمحمدحاتمابي ،المجروحين -

، پاييز «هاساختث شيعه: مباني و زيراعتبارسنجيِ احادي»سيدعليرضا حسيني،  حدیث اندیشه، مجلۀ -

 . 11و10، شمارۀ 1390تابستان-1389

 ق. 1408، بيروت: دارالكتب العلميۀ، الهيثمي بكرابيبنعلينورالدين، مجمع الزوائد -

المحققين  تعليق: لجنۀ من العلماء و تحقيق و، ، امين الاسلام طبرسيالقرآنعلومفيالبيانمجمع -

 ق.1415، اول، الكتب العلميۀدار ، بيروت:الأخصائيين

 ق.1371خالد برقى، قم: دارالكتب الإسلاميۀ، دوم،بنمحمدبن، احمدالمحاسن -
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، بيروت: خليل المنصور، تحقيق: أسعد اليافعي اليمني المكيبنعبدالله، عبرة اليقظان مرآة الجنان و -

   .ق1417دارالكتب العلميه، اول، 

تقى مجلسى، تهران: دارالكتب الإسلاميۀ، محمدبنباقر، محمدالرسول مرآة العقول في شرح أخبار آل -

 ق. 1404دوم، 

البيت)ع(، اول، محمدتقى نورى، قم: مؤسسۀ آلبن، حسينمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل -

 .ق1408

، زيعلي النمابنحسنالشيخ: تصحيح تحقيق و، الشاهروديعلي النمازيالشيخ، البحارمستدرك سفينة -

 ق.1418، مؤسسۀ النشر الإسلامي التابعۀ لجماعۀ المدرسينقم: 

، تحقيق: محمود مطرجي، الحاكم النيسابوري عبداللهبنعبدالله محمد، ابيعلي الصحيحين المستدرك -

 ق.1422بيروت: دارالفكر، اول، 

 تا.، بيدارمكتبۀ الهلال: بيروت، الأبشيهي، المستطرف في کل فن مستظرف -

الكتب دار، بيروت: : الشيخ عامر أحمد حيدر، تحقيقالجوهري الجعد بن عبيدبنعلي، الجعدمسند ابن -

 ق.1417دوم،  ،العلميۀ

 ق.1422الكتب العلميۀ، دوم، بيروت: دار، حسين سليم أسد، تحقيق: أبويعلى الموصلي، یعلىمسند أبي -

 تا.، بيصادردار، بيروت: حنبلبنأحمد، مسند أحمد -

، علام الإسلاميالامكتب : قم ،الجلاليجواد الحسينيمحمد، تحقيق: سليمان الغازيبنداود، مسند الرضا -

 . 1418دوم، 
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مؤسسۀ ، بيروت: المجيد السلفيحمدي عبد، تحقيق: الطبراني المجيد السلفيحمدي عبد، مسند الشاميين -

  ق.1417، دوم، الرسالۀ

 تا.، بيالحياۀ مكتبۀدار ، بيروت:عليبنزيد، عليبنمسند زید -

 ق.1409، بيروت: دارالفكر، تحقيق: سعيد اللحام، شيبۀ الكوفيأبيابن، المصنف -

-: دارقاهره، الحرمينقسم التحقيق بدار، تحقيق: الطبراني احمدبنسليمان ابوالقاسم، المعجم الأوسط -

 ق.1415الحرمين، 

دارإحياء : بيروت، المجيد السلفيق: حمدي عبدتحقي، الطبرانياحمد بنسليمان ابوالقاسم، رالمعجم الكبي  -

  .تابي، التراث العربي

 تا.داراحياء التراث العربي، بي بيروت:كحاله،  عمر رضا، المولفينمعجم -

ما، اول، ، شيخ عبدالله مامقاني، تحقيق: محمدرضا مامقاني، قم: دليلالهدایه في علم الدرایهمقباس -

 ش.1385

 ق.1392الشريف الرضي، ششم،  :، قمالطبرسي فضل حسن بن، مكارم الأخلاق  -

نامۀ فر، دانشكدۀ علوم حديث، پايانمهدي احساني، محمدسنجي منابع حدیث شيعههاي اعتبارملاك -

 .1389ارشد، رشتۀ علوم حديث، گرايش تفسير اثري، آذر كارشناسي

 ق.1413لنشر الاسلامي، دوم، مؤسسۀ ا قم:بابويه)شيخ صدوق(، بنعلى، محمدبنالفقيهیحضرهمن لا  -

 .  ق1425الحديث، اول، شهري، قم: دارمحمدي ري محمد، موسوعة الأحادیث الطبية -
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 :المدينۀ المنورۀ، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، الجوزيبن، عبدالرحمن بن علي الموضوعات -

 ق.1386، اول،المكتبۀ السلفيۀ

 ق.1404هدي)ع(، سعيد، قم: مؤسسۀ الإمام المبن، حسينالمؤمن  -

، بيروت: علي محمد البجاوي، تحقيق: (الذهبي) احمدبنمحمدابوعبدالله  الدينشمس، ميزان الاعتدال  -

 ق.1382دارالمعرفۀ، اول، 

 وزارۀ الثقافۀ و، مصر: النويري الوهاب عبد بن أحمد الدين شهاب ،نهایة الأرب في فنون الأدب -

 تا.، بيالارشاد القومي

 ق.1414د رضي(، تحقيق: صبحي صالح، قم: هجرت، اول، )سيالرضى حسينبنمحمد البلاغة،نهج -

 م.1973، بيروت: دارالجليل، الشوكاني عليبنمحمد، نيل الأوطار  -

، تركي مصطفى أحمد الأرناؤوط و، تحقيق: الصفدي ايبکبنالدين خليلصلاح، الوافي بالوفيات  -

 ق.1420التراث،بيروت: داراحياء 

، قم: البيتحسن حرعاملي، تحقيق: موسسه آلبن، محمدشيعه الي تحصيل مسائل الشریعهالوسائل -

 ق.1409، اول، البيتموسسه آل

النشر التابعۀ للآستانۀ  مؤسسۀ الطبع و، مشهد: عامليحرحسن بنمحمد ،هدایة الأمة إلى أحكام الأئمة  -

 ق. 1412، اول، الرضويۀ المقدسۀ

 


